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گیری علمی از ارتکاز عقلا، عقل  سنجی بهره امکان 

های  نظری و عملی در استنباط احکام واقعیت 

 اجتماعی در چارچوب نیاز به قانون 

 دی سع        8139 /10/06: پذیرش تاریخ                           7139 /12/05:  دریافت تاریخ  

 * یقماش

 چکیده

ح عتتا م بتته   می استتت  تته نداحنتتد حکتت   یامحکا  ییشناسا  یدر پ  یعنوان دانش بشرفقه به

 عتیرا از شتتر  یقداست آن، فهم آدم  ن یگنجانده است. باحجودا  عتیمصا ح ح مفاسد در شر

 یدر پتت   عت،یفهتتم شتتر  یاز همان آغتتاز، فقهتتا کتتمن  وشتتش بتترا  رحن ی. بد ندیمعصوم نم

 یشناسعتیربرساند. در ش  یاریبه آن    کینزد  یشنانت   هبودند  ه آنان را ب  یقواعد  ییشناسا

همستتو  ی. مقا ه حاکر به دنبال ارائتته راهکتتار بتترا ندیم  یباز  یا نندهن یی عقلا نقش تع  یبنا

بتتا مشتتکلا  ح  ییارحیتت رح ی ردن آن در راستا رحمندی ح ن یاجتماع  یهاتی  ردن فقه با حاقع

دح اتفتتار رد دهتتد.  دیتت اعتقتتاد دارد با نتتهی زم ن یتت جامعتته استتت  تته در ا  تیریمد  یهموارساز

( صتتور  یشناستت ح امام  یامبرشناسی پ  ،ی)نداشناس  ن یدر اصول د  ت آنکه اجتهادِ دحبارهنخس

عقتتلا ح دح حکتتم عقتت   یبنا تی ظرف ش یاز رهگذر افزا  ی. دحم آنکه  سب معرفت فقهردی گ

 باشد.  یح تجرب  یعقل یهااز معرفت یری گاستوار بر بهره یِح عمل ینظر

 

 .(saeedqomashi@gmail.comاستاديار گروه حقوق، دانشگاه كاشان ). *
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  کاز عقلا رتا ،یعق  عمل ،یفقه، عق  نظر :یدیکل واژگان
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  مقدمه 

عنوان دانش بشری در پی شناسایی احکامی است  ه نداحند حکیم ح عا م اگرچه فقه به

گنجانده است، قداست آن، فهم آدمی را از شتتریعت معصتتوم به مصا ح ح مفاسد در شریعت  

 ند. این فهم دارای تنگناها ح آمیخته به نطاهایی است  ه مقتضای انستتان بتتودن استتت. نمی

 1 تته آنتتان نتتود را »مخط تته« سخن نزد دانشمندان دینی شیعه پذیرفتتته شتتده استتت  چناناین  

فهم شریعت، در پی شناستتایی قواعتتدی بودنتتد رح از همان آغازِ  وشش برای  نامند. بدین می

  ه آنان را به شنانتی »نزدیک« به آن یاری برساند.

اصول استتت. از ایتتن علتتم    ند، علمهایی  ه چنین قواعدی را شناسایی مییکی از دانش 

مایه همة آنها ایتتن استتت  تته ابتتزار ح رحش شتتنانت ح های گوناگونی شده، ح ی جانتعریف

دینتتی ح بشتتری استتت  طور لی رحش شتتنانت، برحنبتته  2شتتریعت استتت.دستیابی به احکتتام  

 نتتد  ای بتتازی می ننتتدهشناسی بنای عقتتلا نقتتش تعیین ازجمله شنانت شریعت. در شریعت

سایی احکام شرعی، یعنی  تتتاو ح ستتنت از راه بنتتای یت دلا ت دح منبع مهم شناچرا ه حج

دلا ت، حجیت بخش عظیمی از آنکتته در سوی سنت افزحن بر حجیت    3شود.عقلا اثبا  می

رح برنی فقیهان بر این باحرند  تته شود. بدین حسیله بنای عقلا اثبا  مینبر حاحد است نیز به

(. درنتیجتته  وشتتش بتترای فهتتم 471  ر:1415  ،یبرحجردست )اساس فقه بر پایه بنای عقلا 

ملی داشتتته توانتتد فراینتتد تکتتاشریعت  ه همان اجتهاد است، یک تلاش بشری استتت  تته می

دهتتد ح بتته رحشتتنی ایتتن تکامتت  را نشتتان میگونه  ه مطا عه تاریخ علتتم اصتتول بهباشد  همان

 استناد همین باید در انتظار دگرگونی آن در آینده بود.

 

اعل از تخطئه مقابل تصويب بوده و در لغت به معناااخ اطاكننااسه اساات. در ایااطبه شاااعه بااه معناااخ . مخطئه اسم ف 1
 (. 293: 1389، از محققان یجمعباشس. )می  احتمال اطاخ مجتهس در دستاابی به حکم واقعی

ای دیگر )بروجرردی، اره( و پ9، ص1ج . برخی موضوع علم اصول را ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، عقل و اجتماع )قمی، بیتا:2

 دانند.  ( آن را »الحجه فی الفقه« می15ق: 1415

جامانده که درواقع حاکی از سرنت سترتند، نره روایی به. منظور از سنت، سخنان و سیره پیشوایان معصوم است که در متون 3

ه از گفترار یرا کرردار آنران حکایرت آید، متوجه این مترون اسرت کرخود سنت. بنابراین اگر سرگونه اشکال یا مانعی به میان می

 کنند، نه خود سنت.  می
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های اجتماعی« یاد  تترد،  توان از آن زیر عنوان »حاقعیت موکوعا  احکام  ه در معاملا  می 

هتتا در نهتتاد نتتود پویتتایی دارنتتد ح   نتتد. ایتتن حاقعیت بتتاز می ای را  در این دگرگونی نقش برجسته 

طلبند«. اینها گتتاه دارای پیشتتینه  های گوناگون احکام متناسب نود را »می رحست  ه در زمان بدین 

بازی، نریتتدحفرحش نتتون، موستتیقی، تیییتتر دیتتن، دیتته ح  اند  مانند شطرنج ر رحزگار شارع بوده د 

ستتازی، حقتتور بشتتر، دمو راستتی،  ر نوپیدا هستند  مانند شبیه ای دیگ ارث زنان ح سن  یفری. پاره 

توانتتد احکتتام هریتتک از اینهتتا را اعتتلام  نتتد. در  قانون، حق تأ یف ح مرگ میزی. فقه موجود می 

عنوان  هتتا  تته بتته اره مشک  ح محدحدیتی حجود ندارد  ح ی گاه احکام برنتتی از ایتتن حاقعیت این ب 

چتتا ش ح نتتاهمگونی رحبرحستتت. رحشتتن استتت ایتتن چتتا ش در  اند، با حکم شرعی شناسایی شده 

ها نیست  بلکه در پذیرش آنها از ستتوی افتتراد ح همتتاهنگی ح ستتازگاری آنهتتا بتتا  نفس این حاقعیت 

حیژه هنگامی  ه برنی از ایتتن احکتتام در حکومتتت  های اجتماعی است  به یت برنی دیگر از حاقع 

 تنظیم رحابط اجتماعی شود.   دار دینی باید  باس قانون به نود بپوشد ح عهده 

هتتای معنتتوی  تته قتتانون بایتتد داشتتته باشتتد، »اقتتتدار« استتت. اقتتتدار بتتدین یکی از حیژگی

فرمانبردار  ند. قانون هنگامی ایتتن حیژگتتی  معناست  ه قانون بتواند مخاطبان نود را منقاد ح

ه باشتتد. حگرنتته های فکری ح انلاقی جامعرا داراست  ه همسو با انتظارها ح نیازها ح حیژگی

عنوان یک قاعده حقتتوقی رفتارهتتای اجتمتتاعی را هتتدایت  نتتد. قتتانون در یتتک تواند بهنمی

ن همسو باشد. اگر متتردم اشجامعه هنگامی از سوی مردم پذیرفته است  ه با حکعیت زندگی

ح  1هایی شوند  ه بتتا زنتتدگی آنهتتا هماهنتتو نیستتت، حکتتعیت آنومیتتکحادار به انجام نقش 

 (.56:  1387ممتاز، آید )پیش میهنجاری  بی

گتتذرد، حاقعیت این است  ه از آغاز انقتتلاو استتلامی تتتا نون  تته چهتتار دهتته از آن می

مانند حقور بشر  تته ایتتن   2چا ش است   های اجتماعی دچارفتواهای فقهی در برنی حاقعیت
 

1. Anomic. 

اند؛ ماننرد پرریرم مررور زمران در ظارسرای اجتمراعی شردهسا با تدبیرسایی، سمتو با انتای از این واقعیت. گفتنی است پاره2

سازی دیه زن با مرد در صه، برابریکتاب، ارث بردن زن از شوسر خود از عردعاوی کیفری و حقوقی، برابری دیه متلمان و اسل

 سال.  18سای رانندگی، برقراری تناسب مجازات در جرائم تعزیری در افراد زیر سن سانحه
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متترح ها با فتواهای فقهتتی همنتتون برابتتری حقتتور زن ح متترد، قلنود ریشه بسیاری از چا ش 

گونه چا ش فتواهای فقهی با سن  یفتتری زنتتان، جتتواز آزادی فردی ح تیییر دین است. همین 

 تتی در نکتتا  قصاص مکُره در ا راه در قت ، حجوو تمکتتین زن،  تتزحم ا ن ح  1قت  در فراش

یگری ح... ایتتن چتتا ش همننتتان پابرجاستتت ح با ره، جواز قت  به اعتقاد مهدحرا دحم بودن د

انتتد. بتتدیهی رغم آگاهی از آنها تا نون از میان نرفتهد به آنها افزحده شود  ح بهتوانمرحر میبه

 ت.است حاژه »چا ش« اینجا بیانگر حجود مشکلا  ح موانعی در مسیر مدیریت جامعه اس

هتتای اجتمتتاعی ح ا نون این پرسش در میان است  ه برای همسو ستتانتن فقتته بتتا حاقعیت

دست مشکلا  ح هموارسازی مدیریت جامعه ارحیی با این نیرحمند  ردن آن در راستای رحی

  2توان به میان آحرد؟چه راهکاری می

نجتتام ح تیییتتر اهتتا بایتتد دطور لی برای نیرحمند  ردن فقه در راستای رحیایی بتتا چا ش به

 گیرد:

حیژه شناستتی( بتتها ف( اجتهتتاد دحبتتاره در اصتتول دیتتن )نداشناستتی، پیامبرشناستتی ح امام

 شناسی به اصول دین.افزحدن انسان

و( راه  سب معرفت فقهی از رهگذر افزایش ظرفیت بنای عقلا ح دح حکم عق  نظتتری 

   3های عقلی ح تجربی.گیری از معرفتح عملی استوار بر بهره

 

 صریحاً وجود دارد.  630. این فتوا در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ماده 1

اند، پاسخ آن را دانشمندان آنها کوشش کردهسنت و شیعه مشترک است و سریک از  . گفتنی است این پرسش میان فقه اسل2

صر زمان و مکان در فهم احکرام، تفکیرک احکرام گیری از احکام ثانوی، توجه به عنبیابند. در میان شیعه راسکارسایی مانند بهره

ده، در فقره عنوان منبع شرناخت حکرم بره میران آمرالفراغ یا برجتته کردن نقش عقل در فهم احکام بهمنطقةبه ثابت و متغیر،  

ه در برخری طور نتبی توانتتگانه نیز در سمین راستاست. سریک از این راسکارسا بهسنت راسکارسایی مانند طرح مقاصد پنج اسل

توانرد سای دیگر چالش سمچنران وجرود دارد و ایرن میگونه که گفته شد، در برخی موضوعساز باشد؛ ولی سمانسا چارهموضوع

ای که بتوانند موجب نیرومنردی فقره در گونهتوانند راسکار اساسی و پایدار به شمار آیند؛ بهکه اینها نمیگواه بر این سخن باشد  

 سا باشد. چالشرویارویی با سمة 

. گفتنی است افزایش ظرفیت عقل، متفاوت از برجتته شدن نقش عقل است که در پاورقی پیشین گفته شد. برجتته شردن 3

 کند.  ن برای استنباط حکم شرعی است. ادامه بحث، این سخن را روشن مینقش عقل نظر به منبعیت آ
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رحستتت  تته دح منبتتع اصتتلی تمر ز این مقا ه بر تیییر دحم استتت. اهمیتتت ایتتن تیییتتر بدان

عنی  تاو ح سنت، عینی ح تیییرناپذیر هستند. آننه تیییرپذیر استتت شنانت احکام شرعی، ی

هتتا نیرحمنتتد ستتازد، رحش برداشتتت ح فهتتم از تواند ظرفیت فقه را در رحیارحیی با چا ش ح می

 شود.باعنوان رحش  سب معرفت فقهی یاد میاین دح منبع است  ه  

 شناسی. مفهوم1

 . عقل 1.1

رحد. تجربتته دحگونتته استتت. گتتاه منظتتور از تجربتته متتیعق  گاهی در برابر تجربه به  ار  

های علمی ح میتتدانی  شف ح شهودهای عرفانی است ح گاه نیز منظور دستاحردهای پژحهش 

های بتتدیهی ح ظور از عق  معرفتاین هنگام من   گویند. درمی  1است  ه اصطلاحاً به آن»علم« 

 آید. نظری است  ه از رهگذر استدلال به دست می

رحد. در ایتتن هنگتتام منظتتور از عقتت  هرگونتته   در برابتتر نقتت  بتته  تتار متتیگتتاهی عقتت 

هایی بشتتری غیتتر از  شتتف ح شتتهودهای عرفتتانی استتت. اینجتتا منظتتور از عقتت  ایتتن شنانت

شتتود های عرفتتانی میهای عقلی ح تجربتتی بتته غیتتر از تجربتتهتمعناست. بنابراین شام  دریاف

 (. 59  :1384  ،یقماش)

 قل عملی. حکم عقل نظری و ع1.2

شتتود عقتت  مفهوم نظری ح عملی در فلسفه گاه صفت بتترای حاژه عقتت  استتت ح گفتتته می

شتتود حکمتتت نظتتری ح نظری ح عق  عملی ح گاه صفت برای حاژه حکمت است ح گفته می

گر گفته شود حکمت نظری ح حکمت عملی منظور دانتتش نظتتری ح دانتتش حکمت عملی. ا

  عملتتی منظتتور سرچشتتمه دستتتیابی بتته دانتتش عملی است ح اگر گفته شود عق  نظری ح عق 

نظری ح دانش عملی است  ه همان عق  است. اینجا منظتتور از حکتتم عقتت  نظتتری ح حکتتم 

ح عقتت  عملتتی در  عق  عملی همان حکمت نظری ح حکمت عملی است. برای عقتت  نظتتری

 

1. Science.  
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ای است  ه سرچشتتمه در  اینجا منظور از عق  پدیده  1فلسفه دح دسته تعریف حجود دارد.

ح رابطه عق  با آن بتته گونتته  اشتتف ح مکشتتور استتت. در ایتتن   2ای است،ح شنانت گزاره

هنگام اگر شنانت فقط مربوط به امور دانستنی باشد )ما ینبیی ان یُعلم(، حکم عق  نظتتری ح 

شنانت مربوط به اموری باشد  ه افزحن بر دانستن باید به آنها عم   رد، حکم عق    چناننه

(. برنی فیلستتوفان در 311 :1374 ،یاصفهان یغرحشود )یعم ( گفته می  عملی )ما ینیی ان

حکم عق  نظری آگتتاهی بتته   اندتری به میان آحرده ح گفتهراستای همین معنا، تعریف رحشن 

عقتت  عملتتی ان در انتیار آدمی نیست )موجود تکوینی( ح حکم موجوداتی است  ه حجودش

آگاهی به اموری است  ه در انتیار آدمی ح متعلق قتتدر  ح چتتارچوو رفتتتار آدمتتی استتت 

ها ح نیتتاز بتته (. برای نمونه در  حجتتود عقتت ، انتیتتار، برابتتری انستتان310  تا:بی  ،یسبزحار)

آدمی است  تته بتته آنهتتا احکتتام عقتت  ا  ح پوشا ، اموری دانستنی ح بیرحن از انتیار نور

ود  ح تتی در   تتزحم رعایتتت حتتق آگتتاهی، آزادی، برابتتری، حتتق تتتأمین شتت نظری گفته می

 ردنی ح در چارچوو انتیار ح رفتار آدمی است  ه به آنها نورا  ح پوشا  اموری عم 

 شود.احکام عق  عملی گفته می

منظتتور از عقتت  )نتتواه نظتتری یتتا   ین با توجه به مفهوم عق   ه در برابر نقتت  استتت،بنابرا

ریدی )استدلا ی( ح تجربی )استتتقرایی( استتت. منظتتور از عقتت  تجریتتدی عملی( دح گونه تج

گیتتری )نظری یا عملی( دریافت پیشینی است  ه آدمی با تأم  ح اندیشه ح بدحن نیتتاز بتته بهره
 

کننده است به نام عقل، اگرر لی یک قوه است با دو نقش. یعنی یک نیروی درک. در یک تعریف منظور از عقل نظری و عم1

نامنرد کردنی باشد، عقل عملری میامور عمل  آنچه را درک کرده، مربوط به امور دانتتنی باشد، عقل نظری و چنانچه مربوط به

است برا دو نقرش. منظرور از عقرل (. در تعریف دوم عقل نظری و عقل عملی دو قوه 310، صشرح منظومهسادی سبزواری،  )

کننده است؛ خواه امور نظری باشد یا عملی. ولی منظور از عقل عملی، قوه عامله است و کار آن صرفاً عمرل نظری، نیروی درک

 (. 96ص  فلتفه اخلاق، ست. )محمدتقی مصباح یزدی، ا 

ین گررد اسرت یرا دو بره عرلاوه دو چهرار ای، شناخت نتبت به یک گزاره است؛ مانند معرفت به اینکره زمر. معرفت گزاره4

اننردگی کررد. دانم چگونه باید شنا یرا رشود. در برابر آن، معرفت به توانایی یا چگونگی وجود دارد. مانند معرفت به اینکه میمی

)دانکرن  سا واجرد آن سترتند.ای اسرت کره انترانسای نتبتاً پیچیردهای نوعی از شناخت است که نیازمند تواناییمعرفت گزاره

 (.  4ص  س، یخوشنو اسریترجمه  ،  معرفت  یتتیچپریچارد،  
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)عقتت  نظتتری( یتتا ها  ند  مانند حکم عق  به برابری انستتادر  میاز آزمون ح تجربه آنها را 

یتتان آنهتتا )عقتت  عملتتی(. منظتتور از عقتت  تجربتتی، حکتتم عقتت  بتته  تتزحم رعایتتت برابتتری م

 نتتد  ماننتتد های پسینی است  ه آدمتتی پتتس از تجربتته ح آزمتتون، آنهتتا را در  میدریافت

ستتا ی دنتتتران از بلتتوو ح بزرگ  های میتتدانی نشتتان دهنتتد  تتهاینکه مثلًا مطا عا  ح پژحهش 

یتتا حکتتم عقتت  بتته  تتزحم آغتتاز مستت و یت  یفتتری از  )عقتت  نظتتری(ستتا گی استتت سیزده

 سا گی )عق  عملی(.سیزده

 . ارتکاز عقلا1.3

(. ارتکتتاز عقلایتتی نتتوعی 701  ر:1418  ،یجتتوهرارتکاز در  یت به معنای دفن است )

(. 200 م:1979 م،ی حکتت رد )شنانت ح شعوری است  ه در ژرفتتای  هتتن آدمیتتان حجتتود دا

، 2ج  ر:1385  ،ینتت ی نمشتتود )امتتام    وانتتد سرچشتتمه رفتتتار آدمیتتانتاین شعور ح شنانت می

تواند سرشتتت ح گیری این شنانت میشود. پایه شک (  ه به آن بنای عقلا گفته می123ص

هتتا یتتا ( یتتا نیاز200  م:1979  م،ی حکتت های دینی یا مناستتبا  فرهنگتتی )طبیعت آدمی، آموزه

ر باشتتد  تواند در یکدیگر تأثیرگذالا میهریک از ارتکاز عقلا ح بنای عق   1ی  عقلی باشد.دلا

تواند موجب تثبیت ح استتتمرار دیگتتری شتتود ح هریتتک از بدین معنا  ه هریک از آن دح می

این دح مستلزم دیگری است. ارتکاز عقلا ملازم با بنای عقتتلا ح استتتمرار عمتت  استتت ح بنتتای 

ح رحی یتتک ستتکه شعور آدمتتی استتت. درنتیجتته هریتتک د  عقلا نیز ملازم با نوعی شنانت ح

 ح   ه بنای عقلا امری عینی ح ارتکاز عقلا امری  هنی است.هستند  با این تفا

 . واقعیت اجتماعی1.4

 Factشنانتی است. مفهوم حاقعیت در انگلیسی برابر  حاقعیت اجتماعی یک مفهوم جامعه

تتته ای هتتر آن چیتتزی استتت  تته قطعیتتت یافبه معنای حقیقت ح در عربی از ریشه حقوع به معن 

هایی  تته حجتتودی مستتتق  از نواستتت ح اراده ط بتتا پدیتتدهاست. حاقعیت  یفیتی است متترتب 
 

ر آنها حجت نباشند، موجب اختلال . برای نمونه، ارتکاز یا بنای عقلا بر حجیت ظواسر، استوار بر این دلیل عقلی است که اگ1

 شود. درواقع جلوگیری از اختلال نظام دلیل عقلی بنای عقلا بر حجیت ظواسر است.  در نظام زندگی انتان می
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(. حاقعیتتت 7 :1375برگتتر ح  و متتان، تتتوان آنهتتا را  نتتار گذاشتتت )آدمیتتان دارنتتد ح نمی

دادن از دل گونه مستقیم مانند قانون یتتا غیرمستتتقیم ماننتتد ر ی اجتماعی رندادی است  ه به

معنتتای گتترحه  حتتاا شتتده استتت.   ت. بدیهی است  ه در مفهوم رابطهیک رابطه برناسته اس

توانتتد حاقعیتتت ماننتتد غتتذا نتتوردن نمی  بنابراین صرر  نتتار هتتم بتتودن یتتک رشتتته رفتارهتتا

عنوان دیگرستتخن حاقعیتتت اجتمتتاعی بتتهاجتماعی باشد  زیرا برناسته از یک رابطه نیستتت. به

 ت.دمیان یا  وازم این رفتارهاسشناسی همان رفتارهای گرحهی آعهموکوع اصلی جام

نظتتر نظر حجود دارد. این انتلارباره  ه این حاقعیت،  هنی یا عینی است، انتلاردراین 

 :1389  تتتزر،یرشناسی استتت )های فکری در جامعهها یا مدلبرناسته از انتلار در پارادیم

ح  هتتن استتت  تته ای آمیختتته از عتتین  جتماعی پدیتتدهدهند حاقعیت ا(. مطا عا  نشان می63

عنوان بازی بتته(. بتترای نمونتته شتتطرنج636 :همانشنانت آن باید به هر دح توجه شود )  برای

یک حاقعیت اجتماعی یک عینیت دارد  ه همتتان بتتازی  تتردن براستتاس یتتک رشتتته قواعتتد 

هتتدفی استتت  تته از گویند. جهتتت  هنتتی، حسیله چیزهایی است  ه به آن مهره شطرنج میبه

شتتود بانت است  ه به آن قمتتار گفتتته میارد. گاه این بازی باهدر برد ح  این بازی حجود د

حگاه با هدر سرگرمی ح حرزش است  ه امری  هنی است. بدیهی است حکم شتترعی ایتتن 

پدیده تابعی از این استتت  تته بتته جهتتت  هنتتی آن نیتتز توجتته شتتود. بتته همتتین ترتیتتب استتت 

 تاو یتتا دیتته زن. گفتنتتی ن ح اه ی چون نریدحفرحش نون، دیه مسلماهای اجتماعحاقعیت

هایی فرهنگتتی، اجتمتتاعی ح سیاستتی است جهت  هنی حاقعیتتت اجتمتتاعی تتتابعی از حکتتعیت

 ها مطا عه شود.جامعه است ح برای شناسایی جهت  هنی حاقعیت اجتماعی باید این حکعیت

 هتتای اجتمتتاعی برابتتر بتتا مفهتتومعیتآیتتد  تته حاقبا توجه به آننه گفته شد، به دستتت می

هایی از ن تفاح   تته پستتوند اجتمتتاعی، بیشتتتر بتته موکتتوعموکوع احکام در فقه است  با ای

های اجتماعی نیتتز هتتم های احکام شرعی، مانند حاقعیتجنس معاملا  نظر دارد. در موکوع

بینانه موکوع حکم شتترعی اقتضتتا رح شناسایی حاقعجهت عینی ح هم  هنی حجود دارد. بدین 
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چرا تته بتته  های فرهنگی، سیاسی ح اجتماعی رحزگتتار مطا عتته شتتود دارد  ه در دل حکعیت

 ها صادر شده است.طور مسلمّ حکم شریعت با عنایت به این حکعیت

 . حکم تکلیفی و وضعی1.5

طور لی حکم شتترعی قتتانونی استتت از ستتوی نداحنتتد  تته شتتأنیت قانونگتتذاری دارد به

ست  ه از سوی نداحنتتد بتترای دیگرسخن حکم شرعی، قانونی ا(. به104  ر:1408صدر،  )

(. فقیهان، ایتتن حکتتم را بتته دح 65  :هماندهی زندگی انسان صادر شده است )نظیم ح سامانت

اند: حکم تکلیفی ح حکم حکعی. ماهیتتت حکتتم تکلیفتتی در بردارنتتده بندی  ردهقسم بخش 

ی حجتتود بتتاره انتلافتت  اری ح تعداد آن پتتنج قستتم استتت. دراین   ا زام بر انجام یا انجام ندادن

 د. ح ی درباره ماهیت حکم حکعی ح تعداد آن انتلار حجود دارد.  ندار

در این مقا ه منظور از حکم حکعی مجعولا  شرعی است  ه نتتا ی از هرگونتته ا تتزام ح 

یتتا پدیتتده   ( ح برناسته از حکتتعیت یتتک حاقعیتتت384، ص3ج  تا:بی  ،ین ئی نا  یغرحتکلیف )

هتتای ژگیونه حکمی است  ه برناستتته از حیدیگرسخن منظور از حکم حکعی هرگاست. به

یک پدیده در مقایستته بتتا حکتتعیت قتتانونی، اقتصتتادی، فرهنگتتی ح سیاستتی آن استتت  ماننتتد 

 نتتد یتتا ماننتتد ها را صتتادر میصحت بطلان بیع  ه شارع با آگاهی از حکعیت آنها این حکم

زد  ماننتتد عقتتد یتت نپدیده  ه آن نیز از دل حکعیت مربوط به آن برمی  سببیت یا مانعیت یک

نکا   ه سبب زحجیت است یا قات  بودن حارث  ه مانع ارث بردن است یا نصف بودن دیه 

 نتتد یا ارث زن. اینها احکام حکعی است  ه شارع با توجه به حکعیت یک پدیده صتتادر می

رح گفته شتتده احکتتام حکتتعی موکتتوع بتترای ین شود. بدح حکم تکلیفی نیز بر آن مترتب می

( ح در  نار هر حکم حکعی  ه بتترای 117  :1389از محققان،    یجمعفی است )احکام تکلی 

( 360، ص3ج :1387 ،یشتتاهرحدیک پدیده هست، یک حکم تکلیفتتی نیتتز حجتتود دارد )

د شتتورح گفتتته می ه این حکم تکلیفی متناسب با آن حکعیت ح برگرفته از آن استتت. بتتدین 

 (.  386، ص3ج  تا:بی  ،یدنوربج  یموسواحکام حکعی منحصر در تعداد ناصی نیست )
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توان گفت در فهم ح شنانت حکم حکعی یک موکتتوع اگر این سخن پذیرفته شود، می

یا حاقعیت اجتماعی باید حکعیت فرهنگی، اقتصادی، سیاستتی آن مطا عتته شتتود. درحاقتتع ایتتن 

شتتنانت حکتتم تکلیفتتی بایتتد حکتتعیت رحزگتتار حاقعیتتتی را دارد  ه بتترای  سخن »اشعار« می

رهگذر ایتتن شناستتایی، نواهیم حکم تکلیفی آن را به دست آحریم. از   نیم  ه می  شناسایی

شتتود. شتتنانت احکتتام حکم حکعی آن  شف ح در پی آن حکم تکلیفتتی نیتتز شناستتایی می

رشته شرایط ح   حکعی به معنای آگاهی از »هستی« یک پدیده اجتماعی است  ه محاط یک

 ر  شف حکم تکلیفی دارد.د  ای نندهقیود است ح این آگاهی نقش تعیین 

 . روش کسب معرفت فقهی در فقه شیعه2

 . روش کسب معرفت فقهی رایج2.1

اجتهاد  وشش فرد برای شنانت حکتتم شتترعی از منتتابع  تتتاو، ستتنت، اجمتتاع ح عقتت  

است، ح تتی ازآنجا تته بیشتتتر دانشتتمندان علتتم باره اص  بر پیرحی از علم  است. اگرچه دراین 

ای دانند ح این سخن استوار بر دلایلی است  ه ستترآمد آنهتتا بنتت د میاصول باو علم را مسدح

عقلاست، استتتناد بتته ظتتن را چناننتته فقتتط برگرفتتته از متتتن  تتتاو ح ستتنت باشتتد، حجتتت ح 

د ی  قطعی بر حجیت   ای حیژهگونهدانند  با این توجیه  ه بهدست ظنون را ظن ناص میاین 

هتتایی غیتتر از پایه ظنونی  ه از راهدانند. بر این  می  رح باو علمی را بازآنها حجود دارد. بدین 

رح در عم  برای استتتنباط حکتتم دانند. ازاین آیند، حجت نمیمتن  تاو ح سنت به دست می

بت به یک شود ح شمول ظواهر  تاو یا سنت نسشرعی به دح منبع  تاو ح سنت مراجعه می

یتتا د یتت  عقلتتی بتترنلار   موکوع د ی   افی بر شنانت حکم شرعی استتت. حجتتود اجمتتاع

تواند دارای اهمیت باشد  زیرا اجماع از نظتتر شتتیعه همتتان  شتتف از قتتول  تاو ح سنت نمی

عنوان منبع شناسایی حکم شتترعی معصوم است ح د ی  مستق  نیست. د ی  عق  نیز اگرچه به

توانتتد همتتاحرد د یتت  نقلتتی باشتتد. ا هنگتتامی  تته قطعتتی نباشتتد، نمیمعرفی شده است  ح ی ت

هتتای رحشتتمند ح علمتتی باشتتد، پایه هرگونه د ی  عقلی غیرقطعی اگرچه براینتتد پژحهش راین ب

حجیت ندارد. بنابراین رح  اجتهاد از نظر شیعه استناد به ظهورا   تاو ح سنت استتت. بنتتابر 
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ظهتتور  تتتاو ح ستتنت تحقتتق ظتتن شخصتتی از ستتوی   باحر مشهور فقیهان شیعه برای استناد به

(. همتتین انتتدازه  تته 309 ر:1427  ،یی یزدیطباطباحرتی ندارد )مخاطب به مد ول متن کر

ظاهر متن بر معنایی دلا ت دارد ح نوعاً موجب ظن بر مراد است، برای حجیت  تتافی استتت  

نتتدا ح انستتان نواه ظن شخصی بر نلار ظن نوعی حجود داشته باشد یتتا نیتتر  زیتترا رابطتته 

ای عبد حجت است  نتتواه ظتتن بتته نتتلار رابطه مولا ح عبد است ح عرفاً ظاهر  لام مولا بر

ای دیگتتر از فقیهتتان یتتادآحری (. ح تتی پتتاره118 ر:1409 ،یینتتوداشتتته یتتا نداشتتته باشتتد )

 ،یانصتتاراند چناننه ظن شخصتتی بتترنلار ظتتن نتتوعی مستتتند بتته د یتت  معتبتتر باشتتد ) رده

 :ر1371ا علماء،  ستتلطاناعتبتتاری آن باشتتد ) م د ی  قطعی بتتر بیدست( یا  162  ر:1427

 (، ظاهر متن اگرچه موجب ظن نوعی بر مراد باشد، حجت نیست.221

گونه  ه گفته شد، بیشتر فقیهان برای  شف مراد جتتدی گوینتتده، صتترر همه همانبااین 

های موجتتود نان ح قرینهدانند  درنتیجه پس از جستجو از دیگر سخظهور  لام اح را  افی می

همین انتتدازه بتترای   کم شرعی حجود دارد حبندی آنها، حجت بر حدر موکوع سخن ح جمع

فهم ح شنانت حکم شرعی  افی است  زیرا هدر اجتهاد تحصی  حجت بتتر حکتتم شتترعی 

( ح دیگتتر ظنتتونی  تته از راهتتی غیتتر از ظهتتورا  بتته 354 ر:1427 ،یآنوند نراساناست )

 یست  نواه معتبر باشد یا غیرمعتبر  زیرا اص  بر حرمت عم  بتتر ظتتن آید، حجت ندست می

آیتتد  (. مگر ظنونی  ه از  تاو ح سنت بتته دستتت می323  ر:1416  ،یرازی مکارم شاست )

 دانند.دست ظنون را حجت میزیرا بنای عقلا فقط این 

لتتی  های تجربی ح تجریتتدی عق آفرینی معرفت دستاحرد این رحش معرفت فقهی انزحای نقش 

هتتای عقلتتی  ح معرفت   های عقلی ظنی مشمول اص  حرمت عم  به ظن است است  زیرا معرفت 

های عقلتتی در شتتنانت  این سخن به معنای نا ارآمدی معرفت   1رسند. نیلی  م به حد قطع می 

گیتتری از آنهتتا بتترای  حکم شرعی است ح درنتیجه موجب از میان رفتن یا  تتاهش ظرفیتتت بهره 

 

ر معرفت عقلی به حد قطع برسد، حجت شررعی اسرت و چنانچره برا نقرل . گفتنی است دانشمندان علم اصول باور دارند اگ1

 شود. مقدّم میتعارض داشته باشد، بر آن 
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ه رغم پافشاری برای  ارآمدی ح نیرحمند  ردن جایگتتاه عقتت  در   شف حکم شرعی است ح ب 

 ای تا نون رد نداده است. حکام شریعت، تحول شایسته فهم ا 

 های عقلی. حجیت معرفت 2.2

هتتای نداحنتتد دربتتارر رفتارهتتای فتتردی ح  فقه یتتک دستتتگاه معرفتتتی بتترای شتتنانت فرمان 

هتتای معرفتتی استتتوار بتتر  دیگتتر نظام هاستتت. ایتتن دستتتگاه معرفتتتی ماننتتد  اجتمتتاعی انسان 

(.  46ح    20  : 1391  متتان، ی ا شناسی استتت ) معرفت   شناسی ح شناسی، انسان های هستی فرض پیش 

هایی  تته  رغم  وشتتش ها هدایتگر معرفت است. راه  سب معرفت فقهی رایج به فرض این پیش 

بحتتب بتتا   شده است، تا نون نتوانسته پاسخ درنوری بتته رحیتتدادهای اجتمتتاعی بدهتتد. در ایتتن 

 سب معرفت فقهتتی هستتتیم ح  اشاره  وتاه به تعریف معرفت ح انواع آن در پی بازنگری در راه  

هتتا از رهگتتذر  های اجتمتتاعی ح چا ش با حاقعیت بر این باحریم نیرحمند شدن فقه برای رحیارحیی 

دهتتد ح ایتتن نیتتز بتتا بتتازنگری در راه  ستتب معرفتتت  افزایش  ارایی ارتکاز عقلا ح عق  رد می 

فقیهتتان    های عقلی شدنی نواهد بتتود. رحشتتن استتت بتتا توجتته بتته اینکتته قهی ح حجیت معرفت ف 

هتتای ظنتتی عقلتتی استتت. در  دانند، منظور معرفت های عقلی قطعی را حجت می استناد به معرفت 

این هنگام پرسش این است  ه با توجه به اص  حجوو پیرحی از علم ح اص  حرمت پیتترحی از  

گونتته  هتتا اعتمتتاد  تترد؟ آیتتا د یلتتی بتتر حجیتتت این ن دستتت از معرفت توان به ای ظن چگونه می 

های اجتمتتاعی ح جتتود دارد؟ پاستتخ بتته ایتتن دح پرستتش  حاقعیت ر فهم حکم شرعی ها د شنانت 

 طلبد درباره این دح اص   ه درحاقع دح رحی یک سکه هستند، بحب  نیم. می 

 :1393  نتتارد،یرپطور لی معرفتتت بتتاحر صتتادر موجتته استتت )شناسی بهاز نظر شنانت

این دارد  ه معرفتتت حکایتتت از   (. منظور از باحر همان عقیده است. حاژه صادر اشاره به29

 ننتتده دح یانگر مد   ح معقول بتتودن معرفتتت استتت. ایتتن قیتتد بیرحن ند. موجه نیز بحاقع می

دسته باحرهاست. نخستتت باحرهتتایی  تته متتد   نیستتت ح براثتترِ علتتت در  هتتن آدمتتی شتتک  

 س،یرونتت . دیگری باحرهایی  ه مد   است، ح ی د ی  آنها معقول یا عقلانی نیست )نداگرفته
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(. معقول بودن اشاره بتته رحشتتمند ح هدفمنتتد بتتودن معرفتتت استتت ح همتتین قیتتد، 39  :1389

(. معرفتتت بتته  حتتاا  شتتف از 55  :1393  نتتارد،یپر نتتد )معرفت را از غیرمعرفت جدا می

ای از معرفتتت استتت  تته از یتتا قطتتع درجتته 1ظن است. علمحاقع دارای دح مرتبه قطع )علم( ح 

رح حجیت آن  اتتتی استتت. ظتتن بتته معنتتای ر حاقع ندارد. بدین سوی دارنده آن احتمال نلا 

ای از معرفت است  ه احتمتتال نتتلار در آن حجتتود دارد  ح تتی درجتته اعتقاد راجح، درجه

اطمینان است. اطمینان  شف آن از حاقع بسته به راه یا رحش  سب آن است. یک درجه آن  

 سب معرفتتت بتته  تتار رفتتته یتتا حاقتتع   اعتماد بودن یعنی احتمال اینکه رحشی  ه براییا قاب 

 (.76 بیشتر از مطابق نبودن است )همان:  مطابقت  ند،

از نظر عقلی پیرحی از علم بر پیرحی از ظن برتتتری دارد  ح تتی پرسشتتی  تته حجتتود دارد 

های معرفتتتی آنهتتا، آیتتا  ستتب اگون ح از راه دستتتگاهاینکه در  سب شنانت در علتتوم گونتت 

 ست؟ر اپذیشنانت در حد علم امکان

هتتای طور لی انتتواع معرفتشناسان به این پرستتش منفتتی استتت ح اساستتاً بتتهپاسخ معرفت

اند آمیز گفته( ح برنی از آنان نیز شاید مبا یه8  :1392  ،یساعدانند )بشری را جایزا خطا می

دح د یتت  بتترای ایتتن ستتخن گفتتته شتتده استتت، نخستتت اینکتته   2نتتدارد.  هیچ معرفتتتی قطعیتتت

قتتط ها فها تودرتو ح پینیده هستند. دیگر اینکتته آدمتتی در شتتنانت پدیتتدههها ح پدیدحاقعیت

تماشاگر نیست، بلکه بازیگر نیز هست. درنتیجتته قطعیتتت در شتتنانت دیریتتاو استتت. امتترحز 

عنوان یتتک  شتتف ح یکتتی از  تته از آن بتته  ای استناپذیری معرفت به اندازهاهمیت قطعیت

رغم  تتزحم (. بنتتابراین بتته142 :1389 ،ییفنتتاود )شتت عل  حرحد انسان به دنیای متتدرن یتتاد می

هتتای ظنتتی پیتترحی پیرحی از علم، به د ی  دیریتتاو بتتودن دستتتیابی بتته آن، نتتاگزیر از معرفت

گونه  تته گفتتته . ح ی همانبینانه استشود ح تکلیف به پیرحی از علم، مالایطار ح غیرحاقعمی
 

 . روشن است منظور از علم در این بحث علم حصولی است، نه علم حضوری.  1

دیریرابی آن اسرت و کوشرش ناپریری به معنای انکار حقیقت یا نرسیدن به آن نیتت؛ بلکه به معنای  . گفتنی است قطعیت2

 (. 31: 1379تواند ما را به آن نزدیک کند )پویر،  خواسانه از رسگرر گفتگو میحقیقت
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ح از هتتر راهتتی پذیرفتتته  رگونتته ظنتتیمعنا  تته هشد، راه  سب آنها باید معقتتول باشتتد  بتتدین 

شتتود های مربوط به آن راه  سب معرفت تعیتتین مینیست  بلکه با توجه به موکوع ح پرسش 

را   های پیرامون آن هنجارهای معرفتی ح بایتتدها ح نبایتتدهای آنح مجموعه موکوع ح پرسش 

ا بتته معنتتای  ند  ه رعایت آنها بتته معنتتای معقو یتتت معرفتتت ح نادیتتده گتترفتن آنهتت تعیین می

ن پرسش در میتتان استتت نامعقول بودن آن است. برای نمونه اگر موکوع علم انسان بوده ح ای

 ه علتت  بیمتتاری جستتمی اح چیستتت، نتتاگزیر راه  ستتب پاستتخ ایتتن پرستتش تجربتتی استتت. 

ان است، ح تتی پرستتش مطتتر  دربتتاره مختتتار بتتودن یتتا نبتتودن ازدیگرسو چناننه موکوع انس

 تی عق  است.احست، راه  سب چنین معرف

هتتای ظنتتی نیتتز مصتتون از نطتتا نیستتت ح مشتتمول اصتت  نطاپتتذیری گفتنی است معرفت

شناستتان دیتتدگاه »عقلانیتتت نقادانتته« را بتته میتتان رح معرفتهتتای بشتتری استتت. بتتدین معرفت

»ممکن است« بر نطا باشم ح شما بر صواو، اما با بذل  وشش ح معنا  ه من  اند  بدین آحرده

(. بایتتد 31  :1379 ارل پتتوپر،  حی ما به حقیقت »نزدیک شویم« )سنجش ممکن است هر د

سازیم، سرنگون  نیم ح به زیر بکشیم  نتته به جان بکوشیم تا هر پاسخی را  ه برای مس له می

 (.26اینکه پاسدار حرمت آن باشیم )همان: 

 تتی  های ظنتتی، ح بر آننه گفته شد، آدمی برای دستیابی به شنانت ناگزیر است به معرفت بنا 

بردار ح  رح گفته شتتده: دانتتش در  ا  نتتود ظنتتی، مناقشتته از نوع اطمینانی آن اعتماد  ند. بدین 

 (. 13 : 1383  ، ی ف  ند ریاکیا ، فیزیک یا فلسفه باشد ) پذیر است  فرقی نمی  ثر  

 های فقهیر کسب معرفت . حجیت ظنون عقلی د2.3

دانند ح بینانه نمیه علم را حاقعشناسان معاصر دستیابی بدانشمندان علم اصول مانند معرفت

شناستتان در همتتة  ننتتد  بتتااین تفتتاح   تته معرفتاز آن زیر عنوان »انسداد باو علم« یتتاد می

ر  ستتب های دانش بر این باحرند، ح تتی دانشتتمندان علتتم اصتتول ایتتن ستتخن را فقتتط دحوزه

 گویند.های فقهی ح شنانت احکام شرعی میمعرفت
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یش به بسته بودن باو علمی نیتتز دارنتتد از این فراتر نهاده ح گرابرنی فقیهان معاصر پا را  

(. بنابراین انتظار تحصی  معرفت فقهی در حد علم تکلیف مالایطار 29ت5  :1393  ،یزنجان)

دانشتتمندان علتتم اصتتول نتتاگریز معرفتتت ظنتتی را شناستتان ح هتتم رح هتتم معرفتاستتت. بتتدین 

پذیرنتتد  بتتا ایتتن تفتتاح   تته از نگتتاه می اند ح حجیت آن را برای طر  ادعای علمتتیپذیرفته

طور لی باشتتد، بتته 1شناسان چناننه مستند ظتتن یتتا راه حصتتول آن معقتتول یتتا عقلانتتیمعرفت

ند  ه برگرفته از متتتون دانپذیرفته است. ح ی دانشمندان علم اصول فقط ظنونی را حجت می

ون نقلتتی ح عقلتتی های اصو ی نود دلایتت  گونتتاگ تاو ح سنت باشد. آنان اگرچه در نوشته

نظران دانتتش اصتتول نیتتز گونه  تته برنتتی صتتاحباند، ح ی همانبرای این ادعای نود آحرده

 ر:1415  ،یبرحجتترددست ظنون بنتتای عقلاستتت )اند، عمده د ی  حجیت این تصریح  رده

بتتاره عقتتلا عنوان د ی  حجیت ظنون نقلتتی امتتری فرادینتتی استتت ح دراین نای عقلا به(. ب471

گونتته  تته عقتتلا ظتتن برگرفتتته از گذارند. همانفاحتی نمیقلی ح عقلی اطمینانی تمیان ظنون ن

ترتیب ظتتن اطمینتتانی برگرفتتته از همین داننتتد، بتتههای نردمندانه ح عقلانی را حجیتتت مینق 

یا تجریدی( نیز حجت است ح تفاحتی میان این دح دسته ظنتتون حجتتود   های عقلی )تجربیراه

لا در حجیت ظنون نقلی اطمینانی استوار بتتر چنتتدین د یتت  عقلتتی ندارد. گفتنی است بنای عق 

 تتتا:بی ،ین ی نتتائ یغتترح) 2دانشمندان علم اصول آمتتده استتت.های گوناگون  است  ه در نوشته

نون اطمینان عقلی نیز استوار بر د یتت  عقلتتی استتت سان بنای عقلا بر حجیت ظ( به همین 135

  ند.تفاحتی نمی ه پیش از این اشاره شد ح از این جهت نیز 

انتتد برنی دانشمندان علم اصول در استدلال برای حجیتتت ظتتن اطمینتتانی )معقتتول( گفته

حجیت قطع به د ی  نبود احتمال نلار  ه تمایز اصلی میان آن ح ظن است، نیست  بلکه بتته 

 

. معقولیت معرفت به معنای برخورداری راه کتب ومعرفت از شرایط صدق است این خرود موضروع در خرور بحرث جداگانره 1

 (. 55 :1393است )پریچارد،  

 ظواسر بنا العقلاء الراجع الی علم العقل برلک بمعنی انّ کل عاقل یحلم بانّ اللفظ اذا کان قالبراً. »فعمده الدلیل علی حجیه ال2

 (.472ق: 1415لمعنی یجب ترتیب آثار ذلک المعنی حتی یثبت خلافه« )بروجردی،  
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بتتاره میتتان نمایی قطع است ح این حیژگی در ظن اطمینانی نیتتز حجتتود دارد ح دراین  ی  حاقعد

دیگرستتخن د یتت  مهتتم (. به22، ص6ج  ر:1418  ،ینتت ی نمحجود نتتدارد )ح ظن تفاحتی    قطع

ستتان محمدحستتین همین نمایی ح قابلیت  شف از حاقتتع استتت. بهدست ظنون حاقعحجیت این 

 تتتا:بی ،یی )و(طباطبادست ظنون در شمار اعتبارا  عمومی )حجیت این طباطبایی باحر دارد  

پایتته اساستتاً ظنتتونی . براین (186ز به جع  ندارد )همتتان: ( ح حجیت آن  اتی است ح نیا326

آینتتد، حجیتتت ندارنتتد  چرا تته زبتتان ایتتن هایی مانند قیاس یا استحسان به دست می ه از راه

 پشتوانه عقلی ح عقلایی ندارد.رح ظنون  شف از حاقع نیست  بدین 

ه بنای عقتتلا انگاری ظنون نقلی ح عقلی در حجیت از دیدگاگفتنی است هدر از یکسان

هتتای نقلتتی بتواننتتد هتتای عقلتتی هماننتتد معرفتدستتت معرفتح د ی  عق  این نیستتت  تته این 

ا بتتته دست ظنتتون استتت ح بتتس.  ننده حکم شرعی« باشند  بلکه فقط نظر به اعتبار این »اثبا 

شتتود. های مشتر  دارای پیامدهای فقهی است  ه گفته میپذیرش حجیت آنها در موکوع

نیستیم  ه با اثبا  حجیت ظنون اطمینانی ح معقول، آنها را در شتتمار   در پی آندیگرسخن  به

ستتنت نستتبت بتته ظنتتون گونتته  تته اه منابع فقه ح استنباط حکم شرعی بتته شتتمار آحریتتم  آن

نتتواهیم توجتته فقیهتتان را بتته  تتزحم  ننتتد  بلکتته میح استحستتان رفتتتار میبرگرفتتته از قیتتاس 

 ا ح  تاو ح سنت جلب  نیم.  های مشتر  میان آنهموکوعمندی از این ظنون درباره  بهره

منودی از . لزوم حصول ظن شخصی از ظوواهر کتواب و سونت و بهره 2.4

 های عقلیمعرفت 

دانش اصول، پاسخ این پرسش استتت   ها  ی  بحب حجیت ظواهر ا فاا دریکی از بحب

متتراد گوینتتد  ه آیا برای حجیت ظواهر ا فاا تحقق ظتتن شخصتتی بتترای شتتنونده نستتبت بتته 

  ند؟کرحری است یا اینکه تحقق ظن نوعی نسبت به مراد گوینده  فایت می

رسد پاسخ این پرسش ح اثبا   زحم تحقق ظن شخصی از سوی شنونده  تتلام، به نظر می

 ننتتده هتتای اجتمتتاعی تعیین های عقلی برای استتتنباط احکتتام حاقعیتاز معرفتمندی  در بهره



79/ تابستان 20فصلنامه علمی ترویجی دین و قانون / شماره   «54» 

گیریم. مشهور دانشمند علم اصتتول موکوع پی مییان آحردن این  رح بحب را با ماست. بدین 

بر این باحرند  ه برای حجیت ظواهر ا فاا  تاو ح سنت به حصتتول ظتتن شخصتتی از ستتوی 

اندازه  ه این ا فاا از نظر عرر ظهور در مد ول نود دارنتتد مخاطب نیاز نیست. بلکه همین  

نتتواه مخاطتتب نستتبت بتته متتراد جتتدی دهند،  تتافی استتت.  ح مراد جدی گوینده را نشان می

(  زیتترا بتته بتتاحر ایتتن 309 ر:1427 ،یی یتتزدیطباطبتتاگوینده ظن به دست بیاحرد یتتا نیتتر )

عقلا نسبت به این حجیت اطتتلار دانشمندان د ی  حجیت ظواهر ا فاا بنای عقلاست ح بنای  

بتته نظتتر (.  50تا:  بی  ،یا عراقدارد  نواه برای مخاطب ظن شخصی حاص  شود، نواه نشود )

گیری درباره این موکوع ثمره عملی درنوری در فهتتم احکتتام شتترعی دارد  رسد موکعمی

ن دح چرا ه چناننه برای حجیت ظواهر  تاو ح سنت یا بالاتر از آن، برای تحقتتق ظهتتور ایتت 

منبع حصول ظن شخصی را برای مجتهد کرحری بدانیم. در ایتتن هنگتتام پدیتتد آمتتدن چنتتین 

های عقلی نواهد بود  ه در همان زمینه یا موکوع ظتتواهر و معرفتظنی برای مجتهد در پرت

شتتود ح ایتتن عنوان حاقعیتتت اجتمتتاعی یتتاد می تاو ح سنت احتمالاً حجود دارد  تته از آن بتته

زایی در فهم حکم شرعی مطابق دگرگونی اجتمتتاعی داشتتته باشتتد. بنتتابراین تواند تأثیر بسمی

را بیتتابیم  تته بتترای حجیتتت ظتتواهر  تتتاو ح   شایسته است  وشش  نیم ح پاسخ این پرسش 

 سنت حصول ظن نوعی  افی است یا ظن شخصی لازم است؟

وعی گونه  ه گفته شد، تنها د ی  مشهور دانشمندان علم اصول برای  فایت ظتتن نتت همان

در حجیت ظواهر  تاو ح سنت، بنای عقلاست  با این توکیح  ه چناننه مولا نسبت به عبد 

رد ح این فرمان از نظر عرر ظهور در معنایی داشت، باید بتته آن فرمتتان نود فرمانی صادر  

لال  ه اح نسبت به سخن مولای نتتود معرفتتتی بتته گردن نهد. عرر مخا فت عبد با این استد

پذیرد  زیرا عرر ظاهر را مطلقتتاً حجتتت برایش ظن حاص  نشده است، نمیدست نیاحرده ح  

 یزدیتت ا ی متتولا حاصتت  شتتود، نتتواه نشتتود )دانتتد  نتتواه بتترای عبتتد، ظتتن بتته متتراد جتتدمی

 (.114، ص3ج  تا:بی  ،یرحزآبادی ا ف 
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رح این د ی  پذیرفته نیست  زیرا احلاً د ی  بنای عقلتتی  بتتی استتت ح  فظتتی نیستتت  بتتدین  

د تا بتوان به آن دست یازید. بنابراین در جایی  تته شتتک داریتتم آیتتا حکتتم عقتتلا اطلار ندار

شود  ه فرد ظن شخصی به متتراد جتتدی دارد، بتته جایی می اطلار دارد یا ندارد ح فقط شام 

شتتود. درنتیجتته ظهتتور ستتخن قدر متیقن  ه همان ظن شخصی به مراد جدی است، بسنده می

 ،یزدیتت   ییطباطبتتاجدی گوینتتده ظتتن پیتتدا  نتتد )هنگامی حجت است  ه مخاطب، به مراد  

نوانستتاری، شتتریف گونه  ه نق  شد، برنی فقیهان مانند محقتتق  (.  ذا همان309  ر:1427

داننتتد ول ظن شخصی را برای فهم مراد جدی گوینده کتترحری میا علماء ح ا سید ا سند حص

 ر:1427 ،یانصتتارگونتته استتت محقتتق  لباستتی )( ح همین 221 ر:1371ا علمتتا،  ستتلطان)

170 .) 

هتتای  ننتتد. نخستتت نطاوها تفکیتتک میها یا ظهورثانیاً بنای عقلا میان دح دسته نطاو

هتتایی های مولاست ح بس، ح دیگتتری نطاوولا ح عبد  ه تنها هدر آن امتثال فرمانمیان م

نواهد فقط شنونده، فرمان تحصی  حاقع از سوی مخاطب است ح گوینده نمی   ه هدر آنها

نواهد آن را فهم  نتتد ح بتترای اح علتتم حاصتت  را اطاعت  ند  بلکه پیش از امتثال امر میاح  

(. در ایتتن هنگتتام 114، ص3ج  تتتا:بی  ،یآبتتاد  رحزیتت ا ف ری  نتتد )شود. سپس آن را فرمانبردا

صرر ظهور عرفی  افی نیست  بلکه شنونده باید ظن شخصی به مراد گوینده پیدا  نتتد. بتته 

 م بایتتد حصتتول دست هستند یا اگر چنین نیستتت، دستتتنطابا  شرعی از این رسد  نظر می

ع دین اسلام به  سب علتتم ح تحصتتی  ظن شخصی را برای مجتهد لازم بدانیم  زیرا احلاً شار

همه تأ ید این   1تر از آفتاو است.داده  ه بیان آن رحشن معرفت ح تفقه در دین چنان اهمیت  

 م اطمینتتان را حاصتت  ه تواتر معنوی دارند، این قطع یا دستبر تفقه در رحایا  گوناگون  

اینکتته اساستتاً  متتال   چه ند  ه شنونده نطابا  شارع، پیش از اطاعت باید آن را بفهمدمی

 

 (. 122)توبه:    نْهُمْ طَائِفةٌَ لِيتَفََقَّهُوا فِي الدِِّينِ...«.»وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِينَْفِرُوا كَافَّةً فلََوْلََ نَفَرَ مِنْ كُلِِّ فِرْقةٍَ مِ . 1
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تحقق فهم ح معرفت نیز   1(.37، رحایت  3: ج1374اطاعت در  مال معرفت است )مجلسی،  

که در این رحزگار مخاطب نطابتتا  حیژه این  م حصول ظن شخصی است  بهدر گرح دست

اینکه در این حکعیت آنان صلاحیت فهم این نطابتتا  شرعی، عرر ح توده مردم نیست  چه

را در »فهتتم«   د  بلکه مخاطب مجتهد ح فقیهی استتت  تته بایتتد نهایتتت  وشتتش نتتودرا ندارن

یتتن بتته ح ا 2نطاو شرعی ح درایت درباره آن انجام دهد، نه اینکتته فقتتط آن را رحایتتت  نتتد.

   3حکم عق  مستلزم حصول ظن شخصی به مراد جدی شارع است.

عتترر در هتتر دح   نتتهگوثانیاً بر فرض چنین تفکیکی میان نطابتتا  حجتتود نتتدارد ح همین 

پوشی از اشکا ی  ه نسبت بتته گونه با چشمداند ح همین دسته رحایا ، ظن نوعی را  افی می

قتضا دارد  ه مجتهد نسبت به مراد جدی ظتتن گیری از بنای عُقلا گفته شد، کرحر  ااطلار

 تواند به اقتضای اموری باشد، مانند: شخصی به دست آحرد. بیان این کرحر  می

 یسه ح تقلب در میان رحایا  جود دسا ف( ح

 و( حجود اشتباه در نق  سنت 

 ج( تاریخی بودن برنی رحایا  

 ها ح احکام آنها ای موکوعد( اهمیت داشتن پاره

 گرایانه به دین ح ناندان پیامبر )غلو( هار دحستی افراطه( اظ

 ح( تقیه.

هتتایی از ستتوی صحیح چارهبرای تفکیک رحایا  غیرحاقعی، درحغین ح اشتباه از رحایا  

همتته هنتتوز گیری دح علم درایت ح رجال. بااین له شک دانشمندان اندیشیده شده است  ازجم

باره حجود دارد  مانند اینکه اعتبار حثاقتتت راحیتتان نتتود از راه نقتت  ح هایی دراین گیرینرده

 

   ضَلكُُم مَعرِفةًَ«.»أفضَلكُُم إيِماناً أفَ. 1

 . »عَلیَکُم بِالدرایات لا بِالروایات فإنّ رعاه العلم قلَیل ورواته کثیر«.  2

  : 1370دارد کره پرریرفتنی نیترت )ر.ک: مظفرر، سرا وجرود گیری . درباره لزوم حصول شخصی در خطابات شرعی برخی خرده 3

132  .) 
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را تته اینجتتا حجیت ظهور است ح همین اشکال حجود دسیسه ح اشتباه آنجا نیز حجود دارد  چ

با دست یازیدن به ظهور سخنان ناقلان حثاقت راحی ح بنای عقلا در پتتی پاستتخ بتته اشتتکالا  

 شود  مگر از راه  زحم حصول ظن شخصی.ده نمیهستند  ح ی درنهایت اشکال پاسخ دا

درباره چگونگی تفکیک رحایاتی  ه مد ول آنهتتا حکتتم تتتاریخی استتت از رحایتتاتی  تته 

عنوان یتتک حتتوزه است، تا نون در میان فقیهان قاعده یتتا راهکتتاری بتتهمفاد آنها فراتاریخی  

یتت  رحایتتا  بتته دیتتد نیامتتده ح فقتتط گتتاه در میتتان تحلدانش همنون دانش درایت ح رجال پ

هایی درباره تاریخی بودن رحایت باعنوان »قضیه فی حاقعه« گفتتته شتتده استتت. ح تتی ایتتن نکته

 ند جدای از اهمیتتت  تتزحم ن مید. نویسنده گمااندیشی جدی دار افی نیست ح نیاز به چاره

های درست از نادرست  ه مربوط به امر یکتتم ح دحم استتت، اساستتاً تفکیتتک تفکیک رحایت

بستتا مستتیر حر تتت فقتته ح ستتاز استتت ح ایهای تاریخی از فراتاریخی بستتیار سرنوشترحایت

مندی فقتته بتترای فهتتم تواند در نیرحمباحب آن را دگرگون سازد. توجه درنور به این امر می

داشتتته باشتتد. های بستتزایی هتتا، پیامتتدهتتای اجتمتتاعی ح رحیتتارحیی بتتا چا ش احکتتام حاقعیت

ستتازی در های سرنوشتیی  تته در بردارنتتده موکتتوعهتتاگونتته استتت تفکیتتک رحایتهمین 

هتتایی  تته موکتتوع آنهتتا از چنتتان اهمیتتتی زندگی بشر هستند، ماننتتد حقتتور بشتتر، از رحایت

های مهم مانند جواز قتتت  در فتتراش بتته توان در موکوعراستی چگونه میبه  برنوردار نیست.

مهم این رحایتتت را   توان موکوعصرر ظهور عرر ح حصول ظن نوعی بسنده  رد؟ آیا می

عنوان یتتک حتتق بنیتتادین( ارتبتتاط دارد، بتته صتترر ظهتتور عرفتتی  ه با حق حیا  آدمی )بتته

نواهتتد فتتتوا بدهتتد، نادیتتده گرفتتت؟ آیتتا رحایت بدحن توجه به قناعت حجدان  سی  تته می

توان فقتتط بتته ظتتن شود، میدرباره  زحم قصاص مکره هنگامی  ه اح حادار به قت  دیگری می

 ه هر دح رحایت با اصول ح آید، بسنده  رد  درحا یز یک یا دح رحایت پدید مینوعی  ه ا

عتترر بتته ایتتن   رحشتتنی ناستتازگار استتت؟ آیتتاکوابط عقلتتی ح انلاقتتی مستت و یت  یفتتری به

شتتود؟ آیتتا مجتهتتد نبایتتد ا آگتتاهی دارد ح بتتاحجوداین بتترایش ظتتن حاصتت  میهناستتازگاری
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بت است، آیا حصول ظتتن نتتوعی  تتافی استتت؟ ها باشد؟ اگر پاسخ مث پاسخگوی این پرسش 

  1آیا نباید حی به ظن شخصی برسد؟

یتتد تعیتتین ح نباتتتوان صدها موکوع یا حاقعیت اجتماعی حجود دارد  ه منطقاً ح عقتتلًا نمی

تکلیتتف آن را بتته صتترر ظهتتور عرفتتی ح ظتتن نتتوعی حاگتتذار  تترد. گتتاه فهتتم درستتت ایتتن 

نظر نیتتز پنهتتان استتت  تته از چشتتم صتتاحبهتتایی بینیها نیازمنتتد تخصتتب ح باریکموکتتوع

حیژه اگر بخواهیم به جتتای موکتتوع ماند. در این هنگام تکلیف فهم عرفی رحشن است  بهمی

گونتته  تته اعی«  ه دغدغه این مقا ه است، انگشت بنهتتیم  زیتترا همانبر مفهوم »حاقعیت اجتم

ناسی استتت ح شدر پیش گفته شد، حاقعیت اجتماعی یک اصطلا  تخصصی در حوزه جامعه

نظران در میان گذاشته ح نگارنده نیز آن را پذیرفتتته با توجه به تفسیر این اصطلا   ه صاحب

 ننده استتت. بتتدین معنتتا  تته در فهتتم حاقعیتتت ن است، جنبه  هنی در فهم ح برداشت آن تعیی 

ح  توان فقط به پیکره مادّی آن بسنده  رد  بلکه باید به جنبه  هنتتی ماننتتد قصتتداجتماعی نمی

های گوناگون اجتماعی، سیاسی ح اقتصادی شتتک  هدر پدیدآحرنده آن  ه در دل حکعیت

فهتتم هتتدر ح قصتتد ح ی گتتاه  ای است،  گیرد نیز توجه شود. این ا بته سخن  وتاه ح سادهمی

آن متوقف بر مطا عا  فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ح... رحزگار صتتدحر رحایتتت استتت. بتترای 

شتتود، یتتک حاقعیتتت اجتمتتاعی سادگی با آن برنورد میبه  نمونه موکوع حجوو حجاو  ه

است ح برای شنانت حکم شرعی آن باید ظرر رحزگتتار صتتدحر ایتتن حکتتم مطا عتته شتتود. 

تنهایی موکتتوع یتتا حاقعیتتت دّی دارد ح آن پوشش بدن است  ح ی این بهحجاو یک جنبه ما

استتت، در فهتتم آن اجتماعی نیست  بلکه ابعاد  هنی  ه همان حکتتعیت فرهنگتتی، اجتمتتاعی  

عنوان موکوع حکم شرعی یا حاقعیتتت اجتمتتاعی دنا تتت دارد. هنگتتامی  تته فقیتته بتته ایتتن به

اح متفتتاح  از استتتظهار عتترر استتت. تظهار  بستتا استت  نتتد، ایها توجه ح آگاهی پیتتدا میجنبه
 

ای سای جدی است که نیازمنرد نوشرتهسا و مناقشهسا، پرسشدارای نکتهشده، . به نظر نگارنده سریک از امور چهارگانه گفته1

سای بحرث خ توان به جزئیات آن پرداخت و فقط بره سررنمفصل است؛ ولی به علت محدودیت در عنوان مقاله و کمیت آن نمی

 شود.  اشاره می
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بنابراین چگونه باحر داشته باشیم حصول ظن شخصی برای مجتهتتد کتترحرتی نتتدارد ح همتتان 

 فی است؟ظن نوعی  ا

گانه ح بنابراین با توجه به د ی  حجیت ظهور  ه بنای عقلاست ح با عنایت به اموری شش 

حصتتول ظتتن شخصتتی، معقتتول ح  توکتتیحاتی  تته داده شتتد، نتتاگزیر هستتتیم بتتاحر بتته  تتزحم

 تته بتته ایتتن حیژه چنانآحر در ظهور متون دینی برای شنانت حکم شرعی باشتتیم  بتتهاطمینان

وجه داشته باشیم  ه اساساً معرفت ح آگاهی، امری فردی استتت  یعنتتی شنانتی تنکته معرفت

ری توان پدید آمدن آگاهی )ظن( را در  ستتی بتته دیگتت در معرفت فردیت حجود دارد ح نمی

  رد.سرایت داد ح اح را ملتزم به آگاهی دیگری 

. لزوم حصول ظن شخصی از ظواهر کتاب و سنت و افوزای  امکوان 2.5

 های عقلیمعرفت مندی از بهره 

 زحم حصول معرفت ظنی نسبت به متتراد گوینتتده مستت و یت علمتتی ح بتتار ستتنگینی را بتتر 

آستتانی صتتدیق استتت ح بیهتتوده ح بهای از تصور ح تنهد  زیرا معرفت آمیختهدحش شنونده می

گانه یادشده حیژه چناننه شنونده دغدغه امور شش برای فردی چون »فقیه« نباید پدید آید. به

شناستتی یز در  هن داشتتته باشتتد  چرا تته از شتترایط پدیتتد آمتتدن معرفتتت بتته  حتتاا رحانرا ن

هتتا رفتشناسی درباره موکتتوعی، همتتاهنگی ح ستتازگاری آن بتتا دیگتتر معشنانت ح شنانت

گیری معرفتتت منطقتتاً نیازمنتتد همنشتتینی  م دربتتاره همتتان موکتتوع استتت. شتتک دستتت

ی در موافقتتت ح ستتازگاری بتتا دیگتتر طور طبیعتت هاستتت ح بتتهآمیز مجموعتته شنانتمستتا مت

آیتتد ح بایتتد بیایتتد. بتترای نمونتته اگتتر  ستتی شتتنید  تته ا تتف حزنتته هتتا پدیتتد میمعرفت

عنوان متتراد جتتدی شخصتتی بتته متتد ول آن بتتهچهارصد یلوگرمی را بلند  رده، حصول ظن  

هایی است  ه احتمالاً شتتنونده دربتتاره ا تتف گوینده، استوار بر سازگاریِ آن با دیگر آگاهی

ای در دست دارد یا به دست نواهد آحرد. مانند اینکه از حزن ا ف آگاه بتتوده ح آن بتتا حزنتته

رست نیز داشته باشتتد. حگرنتته  ه فرد بلند  رده، متناسب باشد ح ازدیگرسو حی تمرین ح مما
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تگویی گوینده ایمان داشتتته باشتتد، در ظتتاهر آن تصتترر آن نبر را تکذیب یا چناننه به راس

ای نیست  ه بتواند آحر آگاه شود  ه حزن ا ف به اندازهاینکه از راهی اطمینان   ند. مانندمی

 باره نداشته است.تی دراین ای را بلند  ند یا اینکه بداند حی اساساً تمرین ح ممارسچنان حزنه

شناسی نشان داده است معرفتی  تته از تعامتت  ح جمتتع ح تفریتتق طور لی تجربه شنانتبه

های آدمی ناسازگار باشد، آدمی دچتتار آید، اگر با دیگر معرفتدست میها به  دیگر معرفت

(. بر پایه 33  :1392  ،یساعشود  ه منطقاً باید به ح  آن بپردازد )تردید، بحران ح مس له می

دنتر نه ستتال   1آننه گفته شد، چناننه متنی از  تاو یا سنت ظهور در این دارد  ه سن بلوو

ستتا گی استتت، بتترای دهد  ه سن بلتتوو دنتتتر سیزدهمی نشان میاست، ح ی مثلًا پژحهش عل

نواهتتد از حیژه  سی چون مجتهد  ه فقتتط در پتتی شتتنیدن نبتتر نیستتت، بلکتته میشنونده، به

آحرد ح بتته دستتت نمتتی 2حاقع را  شف  ند، ظن شخصی به مراد جدی گوینده،رهگذر آن،  

هتتا تصتتدیق  نتتد. هتتا ح مکاننتواند مد ول چنین نبتتری را بتته گونتتة عمتتوم در همتتة زمانمی

هررح منطقتتاً ح بتته  ند. بهرح ناگزیر یا صدحر نبر را تکذیب یا در ظهور آن تصرر میبدین 

گونة عموم به دستتت ی اح بهه مراد جدی گوینده براشناسی شنانت ظن شخصی ب حاا رحان

 :1367  ،ینتت ی  لدانتتد )می ا ی را باطتت   بتتهآید. نمونه دیگر انباری است  تته بیتتع  ا ینمی

دهنتتد ح دستتتاحردهای شود امرحز عقلا این عم  را انجام می(. ح ی مشاهده می100، ص5ج

 :1371  ان،یتت  اتوز نتتد )تأیید میداند ح  های حقوقی ح اقتصادی نیز آن را مجاز میپژحهش 

(. در این هنگام مجتهدی  ه در پی  شف حاقع استتت، نتتاگزیر در صتتدحر آن 205، ص2ج

  ند.یک  رده یا در ظهور آن تصرر میتشک

گفتنی است تصرر در ظهور انباری  ه دربردارنده دح موکوع سن بلتتوو ح بطتتلان بیتتع 

ستتت  ز رحی استحسان، حدس ح ماننتتد اینهتتا نی  ا ی است، گزافه، بیهوده، د بخواهی ابه ا ی

ستتوز استتت، بتته نبلکه بر پایه یک رشته تأم  ح تحقیق ح بذل جهد )اجتهاد(  تته گتتاه استخوا

 

 . منظور از بلوغ قابلیت برای ازدواج و بارداری است.  1

 نده خبر باور دارد.  . اگرچه به عصمت گوی2
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هایی  ه با این موکوع پیوند آید  چرا ه در این هنگام مجتهد ناگزیر باید به دانش دست می

بتترای نمونتته در بیتتع   1بگتتذارد.دارد، مراجعه  ند ح حقت زیادی برای آگاهی از این موکوع  

 ا ی  ه در رحزگار صدحر رحایت باط  اعلام شتتده استتت، بایتتد  وشتتش  نتتد ایتتن به ا ی

قعیت اجتماعی )حقوقی ت اقتصادی( را در دل جامعه آن رحزگتتار ح ایتتن زمتتان شناستتایی ح حا

ریابتتد  تته تحلی   ند ح حجوه تشابه ح تمایز هر دح رحزگار را بازشناسد ح این نکته مهتتم را د

آیا موکوع آن رحزگار عیناً از جهت هدر ح نحوه عملکتترد ح... بتتا رحزگتتار امتترحز یکستتان 

ت دیرحز در آن جامعه با حاقعیت امرحز در ایتتن جامعتته چتته تفتتاحتی دارد؟ است یا نیر. حاقعی 

ترتیب موکتتوع ستتن بلتتوو ح.. آننتته گفتتته شتتد، »مشتتعر« بتته همتتان بحتتب ماهیتتت همین بتته

عی است. به باحر نگارنده مفهوم حاقعیت اجتمتتاعی اگرچتته یتتک اصتتطلا  های اجتماحاقعیت

اید در حتتوزه ایتتن بحتتب حرحد پیتتدا  ننتتد ح شنانتی است، فقیهان ح مجتهدان ناگزیر بجامعه

شناستتی گیری علمی داشته باشند  چرا ه شنانت حاقعیتتت اجتمتتاعی بتتا بحتتب موکوعموکع

قتضتتا دارد  تته حی از آن آگتتاه باشتتد. دانتتش پیونتتد حثیقتتی دارد ح ا زامتتا  علتتم ح اجتهتتاد ا

دهتتد  تته یرحشتتنی نشتتان مهای اجتمتتاعی بهعنوان حتتوزه مطا عتته پدیتتدهستتی بتتهشناجامعه

 های برنوردار است.های اجتماعی از چه پینیدگیحاقعیت

آید  زحم حصول ظن شخصی از ظتتواهر متتتون رحشنی به دست میبنابر آننه گفته شد، به

های عقلی ح ارتکاز عقلاست ح  ارایی آنها را در مندی از معرفتهره تاو ح سنت موجب ب

 د.دههای اجتماعی افزایش میفهم احکام حاقعیت

های عق  تجربی، گتتاه عقتت  های عقلی، گاه شنانتگونه  ه گفته شد، این معرفتهمان

. شتتودتجریدی ح گاه نیز ارتکاز عقلاست  ه آن نیز نوعی شنانت نانودآگاه محستتوو می

 

عنوان یرک واقعیرت اجتمراعی روست که امروز اجتهاد مطلق نه ممکن است و نه مطلوب؛ چراکره سرر موضروعی بره. بدین1

رو سرا مراجعره کررد. ازایرنپیوند دارد که ناگزیر برای شناخت آن باید به ایرن دانش  سای متعددیسای گوناگونی و با دانشلایه

سای ای که گاه برای شناخت یک موضروع ماننرد جررم و برزه تخصر گونهای اسمیت یافته است؛ بهشتهرامروز مطالعات میان

 برد. ا زیر سؤال میکارگیری فقط یک تخص  در شناخت آن، فهم درست موضوع رگوناگونی نیاز ستت و به
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توانتتد بتته دح قستتم عقتت  نظتتری ح عملتتی های عق  تجربتتی ح تجریتتدی میریک از شنانته

تجربی، مربوط به مثال درباره ستتن بلتتوو دنتتتران استتت  تته از قستتم تقسیم شود. نمونه عق   

عق  نظری است. نمونه عق  تجریدی از قسم عق  عملتتی حکتتم عقتت  بتته دادرستتی عادلانتته 

ین چناننه نبری دلا ت  رد بتتر جتتواز اجتترای مجتتازا  پیش از اجرای مجازا  است. بنابرا

ح در قتتانون   1دانتتدفتتراش را جتتایز می  بدحن رحند دادرسی عادلانه، مانند رحایتی  تته قتتت ِ در

نیز مقرر شده استتت، در ایتتن هنگتتام، بتته استتتناد آن حکتتم عقتت    630مجازا  اسلامی ماده  

ر ظهور آن باید تصتترر  تترد. شود یا دعملی تجریدی، ناگزیر یا صدحر رحایت تکذیب می

موجب تتتاریخی بازی در این رحزگار است  ه  مثال برای ارتکاز عقلا، حکم به جواز شطرنج

 داند.بازی را حرام میشود  ه شطرنجشمردن رحایتی می

 نتیجه

هتتای دح حکتتم عقتت  نظتتری ح عملتتی ح آید معرفتا ف( از آننه گفته شد، به دست می

گتتردد در متتد ول نبتتر شود یا موجتتب مییب صدحر رحایت میارتکاز عقلا، یا موجب تکذ

د ول نبر، حیژه مقطع زمانی ناصی شتتمرده گونة تخصیب یا تقیید تصرر شود یا اینکه مبه

 توان به آن تخصیب زمانی گفت.شود  ه می

های عقلی ح ارتکاز عقلا سلبی است  بدین معنا  تته آنهتتا »منبتتع« اثبتتا  و( نقش معرفت

رحنتتد ح اساستتاً ایتتن پتتژحهش در پتتی آن نیستتت  تته ای اجتماعی به شمار نمیهحکم حاقعیت

نبع استنباط حکم شرعی شناستتایی  نتتد  بلکتته بتتاحر دارد ایتتن عنوان مهای عقلی را بهمعرفت

هتتا دیگرستتخن ایتتن معرفتتوانند به فهم حکم از ظواهر انبار یاری برستتانند. بهها میمعرفت

تواننتتد گویند نداحند چه گفتتته استتت  ح تتی مینیستند ح نمیتنهایی منبع فهم حکم شرعی  به

توانند ها، موانع تشریع حکم شرعی را میمعرفتبگویند نداحند چه نگفته است. درحاقع این  

 (. 305  ر:1407  ،یعلامه حلشناسایی  نند  زیرا »ان الله لایفع  ا قبیح« )

 

  (.48، ص2: جق1417وجد رجلا یزنی با مرا ته فله قتلها« )شهید اول،  . »روی انه لو1
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